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یبرع نابز

ی
سان

 ان
م

ده
شمارۂ دو

ضوری 
ن ح

مرورنامۂ آزمو
زبنا رعبی

درس اول دهمدرس اول دهم
ال

تنوین
ة

مضاف‌شدن
ات

	    نشانه‌های معروف اسم 
اسم
فعل

حرف
انواع کلمه  		

انواع کلمه
انواع فعل از نظر زمان و صیغه

اسم از نظر جنس و تعداد
اسم اشاره و ترجمهء آن

انواع ضمیر
تعیین وزن کلمات

درس 1 دهم 

صرف فعل ماضیصرف فعل ماضی
ماضیصیغهرقم

نَصَرَللغائب1

نَصَراللغائبَیْن2ِ

نَصَرواللغائبین3َ

نَصَرتَْللغائبة4

نَصَرتَاللغائبتَیْن5ِ

نَصَرْنَللغائبات6

نَصَرتَْللمخاطب7

نَصَرْ تماللمخاطبَیْن8ِ

نَصَرتُْمللمخاطبین9َ

نَصَرتِْللمخاطبة10

نَصَرْ تماللمخاطبتَیْن11ِ

نَصَرتُْنَّللمخاطبات12

نَصَرتُْمتکلم وحده13

نَصَرنْامتکلم مع‌الغیر14

فعل آینده )مستقبل(فعل آینده )مستقبل(
با اضافه‌کردن حروف )سَ( یا )سوفَ( بر سر مضارع ساخته می‌شود؛ مانند: سیذهبُ یا سوف یذهبُ = خواهد رفت

فعل امرفعل امر
فعل را مجزوم کرده و حرف اول فعل را حذف می‌کنیم. در صورتی که به راحتی خوانده شود، خودش فعل امر است و نیاز به همزهء امر ندارد. 

بْ بُ  تَقرَّ تَتقرَّ 			  تسُاعِدُ  ساعِدْ مانند:	
و اگر به راحتی خوانده نشود )فعل با حرکت ساکن آغاز شود(، بر سر فعل، همزهء امر اضافه می‌کنیم که حرکت آن براساس جدول زیر مشخص می‌شود:

مثالحرکت همزهء امرحرکت عین‌الفعل

تَکتُبُ  اکُتُبْضمّهضمّه

کسرهکسره یا فتحه
تجلِسُ  اِجلِسْ

تذهَبُ  اِذهَبْ

تُکرمُِ  أکرمِْفتحهدر باب إفعال

صرف فعل مضارع صرف فعل مضارع 
مضارعصیغهرقم

یَنْصُرُللغائب1

یَنصُرانِللغائبَیْن2ِ

یَنْصُرونَللغائبین3َ

تَنْصُرُللغائبة4

تَنصُرانِللغائبتَیْن5ِ

یَنْصُرْنَللغائبات6

تَنْصُرُللمخاطب7

تَنصُرانِللمخاطبَیْن8ِ

تَنْصرونَللمخاطبین9َ

تَنْصُرینَللمخاطبة10

تَنصُرانِللمخاطبتَیْن11ِ

تَنْصُرْنَللمخاطبات12

انُْصُرُمتکلم وحده13

نَنْصُرُمتکلم مع‌الغیر14
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یبرع نابز

ی
سان

 ان
م

ده
شمارۂ دو

ضوری 
ن ح

مرورنامۂ آزمو

روش ساختمنا فعل نهیروش ساختمنا فعل نهی
از فعل مضارع ساخته می‌شود و مراحل آن عبارت است از:

 1 حرف »لا« را ابتدای مضارع اضافه می‌کنیم.
ْـ( می‌دهیم، اما اگر آخر فعل، )ن( داشته باشد »ن« را حذف می‌کنیم.  2 آخر فعل را مجزوم می‌کنیم، یعنی به آن علامت ساکن )

 »ن« جمع مؤنّث حذف نمی‌شود.
تَدْخُلونَ  لا تَدْخُلوا )داخل نشوید.( تَکْتُبُ  لا تَکْتُبْ )ننویس(	

تتعاملانِ  لا تتعاملا )داد و ستد نکنید.( تُدافِعْنَ  لا تدافِعْنَ )دفاع نکنید.( 	

مفرد

جمع

مثنّی1

مذکر:الطالب

مؤنّث: الطالبة 

مذکّر: الطالبانِ

مؤنّث: الطالبتانِ
مذکّر: الطالبَینِ

مؤنّث: الطالبتَینِ

مفرد + انِ

َـ ینِ مفرد + 
ً نون مکسورة دائما

سالم

ان

ون

ات

ة

ین

مفرد: عُدوان ـ عطشان ـ فسُتان ـ عُنوان ـ أمان
جمع مکسّر: إخوان ـ ألوان ـ أدیان ـ أسنان

مثنّی: أخَوان ـ طالبان ـ مؤمنان

مفرد: حُنون ـ مجنون ـ ملعون
جمع مکسّر: غُصون ـ شُؤون

جمع مذکّر سالم: معلّمون ـ مؤمنون ـ مسلمون ـ بنَونَ

مفرد: رُفات ـ إثبات ـ مُباراتکم ـ مُناجاتکم
جمع مکسّر: أموات ـ أبیات ـ أوقات ـ أموات ـ أصوات ـ عُداتي ـ مُواته

جمع سالم: آیات ـ أخوات ـ جوّالات ـ مؤمنات

مفرد: مسکین ـ یقین
جمع مکسّر: مساکین ـ شیاطین ـ قوانین ـ فساتین ـ میادین

مثنّی: مؤمنَین ـ طالبینِ
جمع مذکّر سالم: مؤمِنین ـ طالبینَ

مکسّر

مفرد + ونَ: الطالبونَ

مفرد + ـِ ینَ: الطالبِینَ
ًمذکر نون مفتوحة دائما

مؤنّث  مفرد )بدون ة( + ات: الطالبات
أفعلة: أطعمة ) ج طعام(مُفاعِل/ مَفاعیلأفعال )با »إفعال« قاطی نشه( مثال: أعیاد

فعُاة: عُداة ) ج عادي(فعََلَة: طَلَبَة ) ج طالب(فعُّال )با »فعَّال« قاطی نشه( مثال: طلُّب

تله‌ها

مفرد مؤنّث: وزن »مُفاعاة« )مُباراة(/ طالبة  مؤنّثن
جمع مکسّر: وزن »أفعلة« )أطعمة ـ أدویة ـ أحبّة( وزن »فعََلَة« )طَلَبَة، وَرَثَة( 

وزن »فعُاة« )عُداة، هُواة، قضُاة(/ إخوة  حتماً مذکّرن

 اسم از نظر تعداد و جنس 

1

1- هم به شکل جمع ترجمه می‌شود هم با »دو«: المؤمنان: مؤمنان/ دو مؤمن/ مؤمنین/ مؤمن‌ها
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نزدیک )للقریب(

دور )للبعید(
اسم

اشارهء مکانیجمعمثنیّمفرد

هؤلاء )این‌ها(هذانِ ـ هذینِ )این دو(هذا )این(مذکّر
هُنا )این‌جا(

هؤلاء )این‌ها(هاتانِ ـ هاتینِ )این دو(هذهِ )این(مؤنّث

اولئكَ )آن‌ها(ــذلكَ )آن(مذکّر
هُناكَ )آن‌جا(

اولئك )آن‌ها(ــتلك )آن(مؤنّث

ترجمۂ اسم اشارهترجمۂ اسم اشاره

اسم اشاره

+ اسم ال‌دار

+ اسم بدون ال

اسم اشاره، مفرد ترجمه می‌شود.
یک جملهء کامل تشکیل نمی‌دهد و فقط یک گروه اسمی است.

مثال: هؤلاء الطلّب: این دانش‌آموزان، ... .

اسم اشاره، مطابق اسم بعدش ترجمه می‌شود.
یک جملهء اسمیهء کامل تشکیل می‌دهند. )مبتدا و خبر(

مثال: هؤلاء طلّب: این‌ها دانش‌آموز هستند.

ضمایر متصّل و منفصلضمایر متصّل و منفصل
متصل به اسم، فعل و حرفمنفصلصیغهرقم

ـههُوَللغائب1

ـهُماهُماللغائبَیْن2ِ

ـهُمهُمللغائبین3َ

ـهاهِيَللغائبة4

ـهُماهُماللغائبتَیْن5ِ

ـهُنَّهُنَّللغائبات6

ـكَأنتَللمخاطب7

ـکُماأنتماللمخاطبَیْن8ِ

ـکُمأنتمللمخاطبین9َ

ـكِأنتِللمخاطبة10

ـکُماأنتماللمخاطبتَیْن11ِ

ـکُنَّأنتنَّللمخاطبات12

يأنامتکلم وحده13

نانحنُمتکلم مع‌الغیر14

ونزونز

به جای حروف اصلی کلمه، به ترتیب »ف، ع، ل« قرار می‌گیرد. 
برای نمونه، گفته می‌شود: سَتَر بر وزن »فعََلَ« و عِنَب بر وزن »فِعَل«.
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درس درس 22 دهم دهم

نقش

)محلّ  اعرابيّ( اعداد

اصلی

ترتیبی

جایگاه

جایگاه
نقش

مثال: واحد )یک( ـ اثنان )دو( ـ ... ـ ثلاثة عشر )سیزده( ـ ... ـ عشرون )بیست( ـ ... ـ ثلاث و أربعون )چهل و سه( ...

قبل از معدود )به‌جز اعداد »واحد« و »اثنان«(
هر نقشی می‌تواند داشته باشند )اعداد »واحد« و »اثنان« غالباً صفت معدود خود هستند.(

 ـالثالث  و الأربعون )چهل و سوم(  ـ...   ـالعشرون )بیستم(   ـ...   ـالثالث عشر )سیزدهم(   ـ...   ـالثاني )دوم(  مثال: الأوّل )یکم( 

غالباً بعد از معدود
غالباً صفت

معدود

معدود اعداد

»سه« تا »ده«

معدود اعداد

»یازده« تا »نود و نه«

معدود اعداد

عدد »مئة«: صد

مثال: ستّة    رجال
       عدد    معدود

مضافٌ‌الیه است.
باید جمع باشد.

باید مجرور باشد.
باید مفرد باشد.

باید منصوب باشد.

باید مفرد باشد.
باید مجرور باشد.

 1 برای بیان ساعت از عدد بر وزن »الفاعلة« استفاده می‌شود.
 الساعة الأربعة / مثال: الساعة الرابعة

 2 به اعداد »عِشرونَ ـ ثَلاثونَ ـ أربعونَ ـ خمسونَ ـ ... ـ تِسعونَ« »عقود« می‌گویند.
 3 عقود هم با »ونَ« به کار می‌روند و هم با »ینَ«: عشرونَ = عشرینَ = بیست

 4 به اعدادی مانند »واحد و ثلاثون« و »أربع و خمسین«، »معطوف« گفته می‌شود.
 خمسة و عشرون / 5 در عربی یکان قبل از دهگان به کار می‌رود مثال: بیست و پنج: عشرون و خمسة 

 6 دقت کنید که عدد »صد« به دو صورت نوشته می‌شود: »مئة« و »مِائة« 
 7 در عربی فقط اعدادی »و« دارند که در فارسی »و« دارند؛ مثلاً »یازده« »و« نداریم، پس »أحد و عشر« غلطه، اما در »سی و هفت« »و« 

داریم و »سبعة و ثلاثون« صحیح هست.

عملیات ریاضی

 ( )+ زائد

 ( )− ناقص

 ( )× في

 ( )√ تقسیم ‌علی

 8 اعداد »عشرون ـ ثلاثون ـ أربعون« اصلی و اعداد »العشرون ـ الثلاثون ـ الأربعون...« ترتیبی هستند.
 9 یکی از موارد سؤالات ضبط حرکات کنکور، مربوط به اعداد است. دقت کنید که آن را اعداد عقود به شکل »ونَ، ینَ« است و کاربرد ین، 

ونٌ، ونِ اشتباه است.
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درس درس 33 دهم دهم

فعل

ثلاثی مجرّد

ثلاثی مزید

له حرف زائد

در ماضی للغائب خود فقط از همان سه حرف اصلی تشکیل می‌شود.
لیس له حرف زائد

 ذَهَبَ ـ جَلَسَ ـ عَلِمَ

در ماضی للغائب خود علاوه بر سه حرف اصلی، حرف یا حروف زائدی نیز دارد. 

أجْلَسَ ـ اِنْتَشَرَ

مثال

مثال

 ملاک تشخیص حروف زائد  صیغهء للغائب ماضی
 اِسْتَخْرَجَ  حروف زائد: ا س ت

 باب‌های ثلاثی مزید  

انفعال

وزن‌ها: اِنْفَعَلَ، یَنْفَعِلُ، اِنْفَعِلْ، اِنْفِعال

نکات

فعل‌های این باب همواره لازم هستند.

 منفجر شد  انفجرَ: منفجر کرد  
شبیه به فعل‌های مجهول ترجمه می‌شوند اما مجهول نیستند و هیچ‌وقت مجهول نمی‌شوند.

دو حرف زائد دارد )له حرفان زائدان(: ان

افتعال
وزن‌ها: اِفتَْعَلَ، یَفْتَعِلُ، اِفتَْعِلْ، اِفتِعال

 دو حرف زائد دارد )له حرفان زائدان(: اتنکات

مثال

استفعال
وزن‌ها: اِسْتَفْعَلَ، یَسْتَفْعِلُ، اِسْتَفْعِلْ، اِستِفْعال

نکات
سه حرف زائد دارد )له ثلاثة حروف زائدة(: ا س ت
معمولاً برای »طلب و درخواست« استفاده می‌شود.

تفعّل

لْ، تَفَعُّل لُ، تَفَعَّ لَ، یَتَفَعَّ وزن‌ها: تَفَعَّ

نکات
ماضی این باب با حرف »تـ« آغاز می‌شود.

معمولاً لازم است )اما نه همیشه(.
‌ـ، تکرار عین‌الفعل دو حرف زائد دارد )له حرفان زائدان(: ت

درس 3 )1(

درس 3 )2(

درس 3 )3(

درس 3 )4(
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باب‌های مشابه

افتعال و انفعال

روش تشخیص

مثال
 انفعال   انتخَبَ: افتعال

اگر در وسط فعل یا مصدر »نتـ« داشته باشیم  افتعال )به‌جز »أنتج«(

افتعال و استفعال 
 استمعروش تشخیص

مثال
اگر »س« حرف اصلی باشد  افتعال 

 استخْرَجَ
مثال

اگر »س« حرف اصلی نباشد  استفعال 

 نکات  

»للغائب« باشد  تفَاعَلَ  ماضی باب تفاعلمُفاعلة و تفاعل

»للغائب« نباشد  تفُاعِلُ  مضارع باب مُفاعلة

وزن مشترک

روش تشخیص

تفاعل

شخص )صیغه(

لَ  ماضی باب تفعُّلتفعیل و تفعّل  »للغائب« باشد  تَفَعَّ

لُ  مضارع باب تفعیل »للغائب« نباشد  تُفَعِّ

وزن مشترک

روش تشخیص

تفعّل

شخص )صیغه(

شباهت أمر و ماضی

مثال

روش تشخیصسایر باب‌ها 

کسره باشد  أمر
فتحه باشد  ماضی

مخاطب باشد  أمر
مخاطب نباشد  ماضی

حرکت عین‌الفعل

شخص )صیغه(

جاهَدوا  ماضی/ جاهِدوا  أمر

باب تفعّل و تفاعل

مخاطب باشد  أمرروش تشخیص
مخاطب نباشد  ماضی

لْنَ لوا ـ تَفَعَّ تَفَعَّل ـ تَفَعَّلا ـ تَفَعَّ

تفاعل ـ تفاعَلا ـ تَفاعَلوا ـ تَفاعَلْن

شخص )صیغه(


